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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

ایستگاه رنج، اضطراب و گرما
گزارشی درباره وضعیت این روزهای زنان و کودکان افغانستانی در اردوگاه های ساماندهی مهاجران اخراجی 

مرز واقعی تر از این 
حرف هاست

من‌یک‌افغانســتانی‌ام؛‌از‌یک‌پدر‌و‌مادر‌افغانستانی‌در‌

ران،‌شهر‌تهران‌به‌دنیا‌آمدم.‌مادرم‌در‌هفت‌سالگی‌
کشور‌ای

گ‌شوروی‌سابق(‌و‌پدرم‌در‌‌۲۷سالگی‌
)پس‌از‌شروع‌جن

دند،‌اینجا‌ازدواج‌کردند‌و‌بچه‌دار‌شدند.‌
به‌ایران‌پناهنده‌ش

پس‌از‌ورود‌قانوناً‌تحت‌نظارت‌کمیساریا‌ی‌عالی‌سازمان‌

تند‌و‌هرسال‌طبق‌زمان‌های‌اعلامی‌از‌
ملل‌متحد‌قرار‌گرف

خود‌سازمان،‌کارت‌شان‌)کارت‌آمایش(‌تمدید‌می‌شود.‌

)برای‌تمدید‌کارت‌هرسال‌انگشت‌نگاری‌و‌اسکن‌چشم‌

مچنین‌هرســال‌بلااستثنا‌هزینه‌های‌
انجام‌می‌شود،‌ه

عوارض‌شهرداری،‌مالیات‌و...‌باید‌پرداخت‌شود.(

هرسال‌ثبت‌نام‌و‌تحصیل‌ما‌در‌مدارس‌دولتی،‌با‌ 1
شــهریه‌مازاد‌صــورت‌می‌گیرد‌و‌تحــت‌عناوین‌

مختلف‌ملزم‌به‌پرداخت‌شــان‌بودیم‌و‌در‌صورت‌دیرکرد‌در‌

پرداخت‌اســامی‌دانش‌آموزان‌سر‌صف‌صبحگاهی‌و‌پیش‌

سه‌خوانده‌می‌شد‌و‌نمی‌توانید‌تصور‌کنید‌
تمام‌جمعیت‌مدر

ک‌کــودک‌یا‌نوجــوان‌در‌آن‌ســن‌و‌بین‌
ایــن‌رفتــار‌برای‌ی

دوستانش‌چه‌فشار‌روانی‌وحشتناکی‌داشت.

ســال‌‌۱۳۸۲)اولین‌سال‌ریاست‌جمهوری‌آقای‌ 2
احمدی‌نــژاد(‌ثبت‌نام‌و‌شــرکت‌در‌مدارس‌برای‌

ستانی‌مجاز‌ممنوع‌شد،‌بدون‌هیچ‌دلیل‌
تمام‌مهاجران‌افغان

شخصی.‌احتمالاً‌می‌توانید‌تصور‌کنید‌که‌یک‌سال‌
و‌توجیه‌م

اری‌می‌تواند‌چه‌تاثیری‌بر‌انگیزه‌و‌شوق‌
وقفه‌تحصیلی‌اجب

ته‌باشد‌و‌البته‌که‌در‌تمام‌این‌سال‌ها‌کم‌
یک‌دانش‌آموز‌داش

نبودند‌از‌این‌تصمیم‌های‌سلیقه‌ای.‌

مــن‌هم‌مثل‌تمام‌دانش‌آموزان‌دیگر‌برای‌کنکور‌ 3
‌سختی‌کشیدم‌و‌در‌دانشگاه‌روزانه‌قبول‌

زحمت‌و

شــدم،‌اما‌هر‌ترم‌ملزم‌به‌پرداخت‌۸۰درصد‌شــهریه‌شبانه‌

بودیم‌و‌تا‌شهریه‌پرداخت‌نمی‌شد،‌اجازه‌ثبت‌نام‌در‌ترم‌جدید‌

ی‌توانســتیم‌هر‌رشــته‌تحصیلی‌ای‌که‌
را‌نداشــتیم.‌ما‌نم

‌کنیم‌چون‌تحصیل‌در‌یکسری‌رشته‌ها‌
بخواهیم‌را‌انتخاب

رای‌مهاجــران‌خارجــی‌غیرمجــاز‌اســت،‌همچنیــن‌
بــ

انشگاهی‌را‌انتخاب‌کنیم‌چون‌یکسری‌
نمی‌توانستیم‌هر‌د

ن‌افغانستانی‌شهرهای‌ممنوعه‌هستند‌و‌
شهرها‌برای‌مهاجرا

باید‌مهاجران‌خارجی‌در‌آنها‌تردد‌یا‌سکونت‌داشته‌باشند.‌
ن

در‌تمام‌این‌ســال‌ها،‌امکان‌خرید‌ملک‌و‌خودرو‌ 4
برای‌هیچ‌یک‌از‌مهاجران‌وجود‌نداشــت‌و‌ندارد.‌

اگر‌کسی‌چیزی‌داشته‌باشد،‌باید‌به‌نام‌یک‌ایرانی‌بزند‌و‌این‌

احتمــال‌را‌درنظــر‌بگیرد‌که‌ممکن‌اســت‌به‌راحتی‌نتیجه‌

زحماتش‌توســط‌همان‌فرد‌تصاحب‌شــود،‌امکان‌دریافت‌

ه‌رانندگی‌به‌شدت‌سختگیرانه‌و‌محدود‌است‌)شرط‌
گواهینام

تاهل‌بودن‌که‌هیچ‌کــدام‌هیچ‌ربطی‌به‌
دانشــجو‌بودن‌و‌م

نندگــی‌ندارنــد(‌و‌از‌هر‌خانــواده‌فقط‌یک‌نفــر‌می‌تواند‌
را

گواهینامه‌داشته‌باشد،‌آن‌هم‌با‌اعتبار‌یک‌ساله‌و‌هرسال‌باید‌

کل‌پروسه‌از‌اول‌طی‌شود.

گ‌‌۱۲روزه،‌هر‌ایرانــی‌ای‌کاملاً‌اختیاری‌
در‌جنــ 5

می‌توانســت‌به‌شــهر‌دیگری‌که‌احساس‌امنیت‌

بیشتری‌می‌کرد‌سفر‌کند‌یا‌رفت‌وآمد‌داشته‌باشد،‌اما‌نه‌تنها‌در‌

جنگ‌بلکه‌هیچ‌زمان‌دیگری‌یک‌افغانستانی‌که‌کارت‌آمایش‌

ی‌محسوب‌می‌شود،‌نمی‌تواند‌بدون‌دریافت‌مجوز‌
دارد‌و‌قانون

شهری‌داشته‌باشد‌و‌در‌صورت‌مشاهده‌
تردد،‌مسافرت‌بین‌

شــخص‌در‌خــارج‌از‌محل‌ســکونت‌اش‌به‌راحتــی‌دیپورت‌

می‌شود.‌در‌تمام‌طول‌جنگ‌دفاتر‌کفالت‌یا‌بسته‌بودند‌یا‌هیچ‌

جــوزی‌صــادر‌نمی‌کردند.‌ما‌این‌احســاس‌را‌داشــتیم‌که‌
م

پاهایمان‌در‌ســیمان‌سفت‌شده‌گیر‌کرده‌و‌نمی‌توانیم‌تکان‌

ردد‌بیشــتر‌از‌‌۱۵روز‌نیستند‌و‌در‌استان‌
بخوریم.‌)نامه‌های‌ت

مبدأ‌و‌مقصد‌از‌فرد‌انگشت‌نگاری‌انجام‌می‌شود.(

این‌کلیشه‌را‌شنیدید‌که‌ما‌ایرانی‌ها‌دکتر‌
احتمالاً‌ 6

س‌می‌فرســتیم‌خــارج‌از‌کشــور‌ولــی‌
و‌مهنــد

ایران‌همه‌کارگر‌و‌ســطح‌پایین‌هستند،‌
افغانســتانی‌ها‌در‌

همین‌الان‌می‌توانید‌با‌یک‌سرچ‌ساده‌»مشاغل‌مجاز‌برای‌

مهاجران‌افغانســتانی«‌را‌ببینید‌که‌دولت‌فقط‌چهار‌گروه‌

جران‌افغانستانی‌مجاز‌شمرده‌که‌شامل‌
شــغلی‌را‌برای‌مها

ها«،‌»گروه‌کارهای‌ســاختمانی«،‌»گروه‌
»گروه‌کوره‌پزخانه‌

ی«،‌و‌»سایر«‌مثل‌کارگر‌امحا‌و‌سوزاندن‌
کارگاه‌های‌کشاورز

زباله‌و‌امثالهم‌هست.‌یک‌بار‌دیگر‌به‌موضوع‌نگاه‌کنید،‌آیا‌

ورای‌این‌شغل‌های‌ســطح‌پایین‌را‌به‌ما‌
قانون‌اجازه‌رشــد‌

نجا‌مانده،‌مجبور‌شده‌همین‌ها‌را‌انجام‌
داده؟‌کســی‌که‌ای

ی‌خواسته‌این‌کارها‌را‌انجام‌بدهد‌به‌ناچار‌
بدهد‌و‌کسی‌که‌نم

مجدداً‌به‌جای‌دیگری‌مهاجرت‌کرده‌است.‌این‌را‌هم‌در‌نظر‌

ر‌فقط‌برای‌آقایان‌صادر‌می‌شود‌و‌خانم‌ها‌
بگیرید‌که‌کارت‌کا

فقط‌درصور‌تی‌که‌سرپرست‌خانوار‌باشند،‌می‌توانند‌کارت‌

ن‌موضوع‌روی‌حقوق،‌بیمه‌و‌تمام‌موارد‌
دریافت‌کنند.‌همی

ت.‌اگر‌احیاناً‌از‌خودتان‌می‌پرسید‌که‌چرا‌
دیگر‌تأثیرگذار‌اس

ولد‌ایران‌دلبستگی‌وطن‌گونه‌ای‌به‌اینجا‌
افغانستانی‌های‌مت

چون‌همیشه‌و‌در‌هرلحظه‌به‌ما‌یادآوری‌
ندارند،‌باید‌بگویم‌

شــده‌که‌در‌بهترین‌حالت:‌»چیزی‌بیشــتر‌از‌یک‌مســافر‌

نیســتی.«‌وقتی‌دوســت‌هایی‌که‌در‌لحظات‌صمیمی،‌در‌

ک‌گفتن‌های‌شــان‌یکدفعــه‌می‌گوینــد‌
خندیدن‌هــا‌و‌جو

ی«‌و‌می‌خندند،‌ناگهان‌سیلی‌ای‌از‌واقعیت‌می‌خورد‌
»افغان

توی‌صورتت‌که‌همیشه‌مرزی‌هست؛‌مرزی‌خیلی‌واقعی‌که‌

حتی‌در‌صمیمی‌ترین‌لحظاتت‌کشیده‌شده‌و‌آنجا‌می‌فهمی‌

طی‌فرضی‌و‌قراردادی‌بین‌کشورها‌نیست،‌مرز‌
مرز‌فقط‌خ

خیلی‌واقعی‌تر‌از‌این‌حرف‌هاست.

آغاز بررسی خسارت های 
محیط زیستی جنگ

مدیرکل‌حفاظت‌محیط‌زیست‌استان‌تهران‌از‌تشکیل‌

کارگروه‌تخصصی‌برآورد‌خسارات‌جنگ‌‌۱۲روزه‌با‌هدف‌

ارزیابی‌دقیق‌آسیب‌‌های‌وارده‌به‌اکوسیستم‌های‌طبیعی‌

اســتان‌خبر‌داد.‌به‌گزارش‌ایسنا،‌حسن‌عباس‌‌نژاد‌در‌

ی‌معاونین‌این‌اداره‌‌کل‌جزئیات‌سازوکار‌
نشست‌شــورا

شــکیل‌این‌کارگــروه‌را‌توضیح‌داد‌و‌گفــت:‌»کارگروه‌
ت

تخصصی‌برآورد‌خسارات‌جنگ‌‌۱۲روزه‌با‌دستور‌ریاست‌

عالی‌ســازمان‌حفاظت‌محیط‌زیست‌تشــکیل‌شده‌و‌

فعالیت‌خــود‌را‌آغاز‌کرده‌اســت.‌در‌جریان‌این‌حمله،‌

بخش‌‌هایی‌از‌زیســتگاه‌‌های‌حساس‌طبیعی،‌مناطق‌

ت‌‌شــده،‌تنوع‌زیســتی‌و‌منابع‌آب‌و‌خاک‌دچار‌
حفاظ

ی‌شده‌‌اند‌که‌نیازمند‌بررسی‌‌های‌دقیق‌
آسیب‌‌های‌جد

ی‌و‌اقدام‌فوری‌برای‌ترمیم‌و‌احیای‌آنهاست.«‌
کارشناس

‌در‌گروه‌تخصصی‌تشکیل‌‌شده‌متشکل‌
او‌توضیح‌داد‌که

از‌کارشناســان‌حوزه‌‌های‌مختلف‌محیط‌زیست‌شامل‌

رزیابی‌آلودگی‌‌ها،‌تنوع‌زیستی‌و‌حقوقی‌
منابع‌طبیعی،‌ا

‌دارد‌تا‌ظرف‌مدت‌تعیین‌‌شده،‌گزارشی‌
است‌و‌مأموریت

ق‌از‌میزان‌و‌نوع‌خسارات‌تهیه‌و‌ارائه‌کند.
دقی

سیل در قلعه گنج کرمان

ســیل‌در‌شهرســتان‌قلعه‌گنج‌کرمان،‌
به‌دنبال‌وقوع‌

ت‌بحران‌استانداری‌کرمان‌اعلام‌کرد،‌با‌
مدیرکل‌مدیری

ر‌به‌موقع‌نیروهای‌امدادی‌و‌تمهیدات‌پیش‌بینی‌
حضو

شــده‌این‌سیل‌تلفات‌جانی‌نداشــت.‌به‌گزارش‌ایرنا،‌

ضا‌نژادخالقی‌اعــلام‌کرد‌که‌»طبق‌گزارش‌های‌
غلامر

مانــداری‌قلعه‌گنج،‌بارندگی‌شــدید‌در‌
دریافتــی‌از‌فر

ش‌های‌جنوبی‌و‌شــرقی‌شهرستان‌موجب‌طغیان‌
بخ

صلی‌و‌جاری‌شــدن‌ســیلاب‌شد.‌این‌
رودخانه‌های‌ف

موضوع‌باعث‌قطع‌موقت‌ارتباط‌جاده‌ای‌برخی‌روستاها‌

ازجمله‌در‌مارز‌و‌رمشک‌شد‌که‌با‌حضور‌به‌موقع‌عوامل‌

راهداری،‌مسیرها‌به‌صورت‌موقت‌بازگشایی‌شدند.«‌به‌

لاب،‌اختلالاتی‌در‌خدمات‌تلفن‌همراه‌
گفته‌او‌در‌اثر‌سی

انسل(‌و‌انسداد‌راه‌ارتباطی‌چند‌روستا‌
)همراه‌اول‌و‌ایر

گزارش‌شده‌است.

خبرسازان

نگاه مخاطب

مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه(

)تجدید مرتبه اول( مناقصه شماره 1-0240312 خرید پره های ثابت کمپرسور
 

مربوط به توربین های گازی W105 وستینگهاوس ساخت )تولید( داخل کشور

 1-‏نوع مناقصه:‏یک مرحله‏ای  -  مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی )یکپارچه(

 2-‏نوع فراخوان:‏عمومی.

از‏شهید‏هاشمی‏نژاد–‏دبیرخانه‏
شسرای‏شمالی،‏شماره‏255،‏شرکت‏پالایش‏گ

ید‏هاشمی‏نژاد‏)S.G.P.C(‏به‏آدرس:‏مشهد،‏خیابان‏آبکوه،‏نبش‏دان
3 –‏نام ونشانی مناقصه گذار:‏شرکت‏پالایش‏گاز‏شه

کمیسیون‏‏‏مناقصات.‏

راه‏های ارتباطی:‏

تلفن مسوول کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی:  051-37285023

تلفن دبیر کمیسیون مناقصات:‏‏051-37285045 

تلفن دبیرخانه کمیته فنی بازرگانی:‏051-37298055

تلفن دبیرخانه کمیسیون مناقصات:‏‏051-37285024

نمابردبیرخانه کمیسیون مناقصات و کمیته فنی بازرگانی:‏‏051-37285024

Tender@Nigc-Khangiran.ir آدرس پست الکترونیک:‏

2,275,0‏ریال‏)دو‏میلیارد‏و‏دویست‏و‏هفتاد‏و‏پنج‏میلیون‏ریال(.‏
ی‏معاملات‏دولتی‏به‏مبلغ‏00,000

مین‏های‏اعلام‏شده‏در‏آیین‏نامه‏تضمین‏برا
4-‏نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: تض

ت‏18:59‏مورخ‏1404/05/02،‏نسبت‏به‏دریافت‏اسناد‏مناقصه‏از‏طریق‏سامانه‏تدارکات‏الکترونیکی‏دولت‏)سامانه‏ستاد(‏به‏آدرس‏
 5- نحوه و مهلت دریافت اسناد: متقاضیان‏می‏توانند‏تا‏ساع

سامانه‏مذکور‏انجام‏خواهد‏شد.
مانه‏اقدام‏نمایند.‏لازم‏به‏ذکر‏است‏تمامی‏مراحل‏برگزاری‏مناقصه‏از‏طریق‏

خوان‏2004092134000062‏در‏سا
www.setadira‏‏و‏با‏شماره‏فرا

n.ir

18:5‏‏مورخ‏1404/05/16،‏اسناد‏مناقصه‏تکمیل‏شده‏را‏به‏همراه‏مدارک‏
6- آخرین مهلت ارسال پاکت‏های پیشنهاد:‏متقاضیان‏بعد‏از‏دریافت‏اسناد‏مناقصه‏از‏سامانه‏مذکور‏می‏بایست‏حداکثر‏تا‏ساعت‏‏9

مورد‏نیاز‏در‏سامانه‏بارگزاری‏و‏ثبت‏نمایند.‏

س‏اداره‏مشهد‏)دفتر‏آبکوه(‏به‏آدرس‏مشهد،‏خیابان‏آبکوه،‏نبش‏
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نسیم عزیزی

نخســت، ایران در نســبت با نظم جهانی چه اهدافی 

را بایــد دنبال کند و چه جایگاهــی را برای خود تعریف 

کند؟ سیاســت خارجی ما چگونه می تواند منافع ملی 

را بــا وضعیت ژئوپلیتیکــی و الزامات توســعه متوازن 

ســازگار کند؟ رابطه ما با قدرت های جهانی و بازیگران 

منطقه ای چه مختصاتی داشته باشد؟ ایران نمی تواند 

صرفاً خــود را در چارچوب گفتمان انــزوا تعریف کند؛ 

بلکه باید به چشــم اندازی نظر داشته باشد که توسعه، 

امنیت و احتــرام متقابل و همکاری هــای منطقه ای و 

جهانی در افق آن دیده شــود. دوم، در ســطح داخلی، 

کدام سیاست ها می توانند به همبستگی ملی و ادغام 

اجتماعی بیانجامند؟ سیاست هایی که تاکنون دنبال 

شــده اســت، بخش هایی از جامعه را به حاشیه رانده و 

احساس بیگانگی را تشدید کرده است. »سیاست های 

طــرد اجتماعی« چــه از طریــق نابرابری اقتصــادی و 

تبعیض اجتماعی چه با حذف گرایش های سیاسی که 

حتی نیروهای درون حاکمیت را هم در برگرفته است، 

آثــار خــود را در قالب گســیختگی اجتماعی و کاهش 

اعتماد و احســاس تعلق بر جای گذاشته است. باید با 

صراحت پرســید: آیا سیاست های گذشته توانسته اند 

به افزایش احســاس تعلق ملی منجر شوند؟ اگر پاسخ 

مثبت اســت، تداوم آن مســیر منطقــی و توجیه پذیر 

است. اما اگر چنین نیست، که نیست، باید با شجاعت 

به بازنگری در سیاست های گذشــته پرداخت. به ویژه 

آنکه شــواهد نشــان می دهند ظرفیت های اقتصادی، 

اجتماعی و نمادین کشور در حال کاهش است و ادامه 

مســیر گذشــته، بدون اصلاحات بنیادین، نمی تواند 

اهداف بزرگ تری را محقق سازد. نکته اساسی آن است 

که این بازاندیشی صرفاً وظیفه حاکمیت نیست. آرایش 

نهادی و نوع سازمان دهی حکومت به گونه ای است که 

در برابر ســرعت تحولات قادر به تصمیم گیری سریع و 

متناسب نیست. مسئولیت اندیشیدن به آینده متوجه 

کل جامعه است؛ از نیروهای سیاسی گرفته تا نهادهای 

اجتماعی، اصناف، دانشگاهیان و بدنه کنشگر جامعه. 

چشم انداز آینده، نه محصول اراده یک جانبه حکومت، 

بلکه حاصل گفت وگو، تفاهم و مشارکت عمومی است. 

تنها در چنین فرآیندی اســت کــه می توان از وضعیت 

تعلیق، گذر کرد و راهی گشــود به سوی آینده ای که در 

آن، سیاســت گذاری نه بر پایــه واکنش، بلکه بر مبنای 

تدبیــر و در چارجوب یک راهبرد روشــن و معطوف به 

آینــده ای ممکن و در دســترس اســتوار باشــد. مجال 

اندک اســت و فرصت ها به ســرعت باد می گذرند. این 

کار نیازمند شــجاعت فکری و اراده سیاســی اســت. 

روزی فراخواهد رسید که آیندگان در قضاوت تاریخ این 

دوران بپرسند که در آن »لحظه خطیر« برای دو مسئله 

سرنوشت ساز - صلح و ادغام اجتماعی- چه کردید؟

ادامه سرمقاله

راج‌مهاجران‌افغانستانی‌از‌ایران‌سرعت‌
ماه‌هاست‌که‌روند‌اخ

گرفته،‌اما‌آنچــه‌بعد‌از‌جنگ‌۱۲روزه‌رخ‌داد،‌از‌نظر‌ســرعت‌

اجرانی‌که‌ردمرز‌شــده‌یا‌در‌مســیر‌
عملیات‌اخراج‌و‌تعداد‌مه

ید‌با‌هیچ‌زمان‌دیگری‌قابل‌مقایسه‌
اخراج‌قرار‌گرفته‌اند،‌شــا

غیررسمی‌نشان‌می‌دهند‌که‌تنها‌در‌
نباشــد.‌بعضی‌آمارهای‌

جران‌به‌آن‌سوی‌مرز‌اخراج‌شده‌اند.‌
یک‌روز،‌‌۶۰هزارنفر‌از‌مها

چه‌تفاوت‌زیادی‌با‌شنیده‌ها‌دارند‌اما‌
آمارهای‌رســمی‌هم‌اگر

زرگی‌اند.‌آنطور‌که‌نــادر‌یاراحمدی،‌
حاوی‌عددهای‌بســیار‌ب

‌امور‌اتباع‌و‌مهاجرین‌خارجی‌وزارت‌
مشــاور‌وزیر‌و‌رئیس‌مرکز

‌۷هزار‌نفر‌به‌گفته‌او،‌»اتباع‌غیرمجاز‌
کشور‌گفته،‌افزون‌بر‌۷۲

سال‌تاکنون‌به‌کشورشان‌بازگشته‌اند.‌
افغانستانی«،‌از‌ابتدای‌ام

ن‌افــراد‌از‌گذرگاه‌رســمی‌دوغارون،‌
به‌گفتــه‌او،‌۶۷درصد‌ای

‌۳۲درصــد‌از‌مرز‌میلک‌و‌یک‌درصد‌از‌مرز‌ماهیرود‌به‌ســمت‌

ان‌رفته‌اند.‌نادر‌یاراحمدی‌چندروز‌پیش‌هم‌گفته‌بود‌
افغانست

هفته‌‌منتهی‌به‌‌۱۷تیرماه،‌فقط‌در‌یک‌روز،‌‌۲۹هزارنفر‌
که‌در‌

ن‌فرســتاده‌شده‌اند.‌این‌درحالی‌است‌که‌ظرفیت‌
از‌مرز‌بیرو

ردوگاه‌اصلی‌مرزی،‌چیزی‌حدود‌سه‌
اردوگاه‌الغدیر‌یکی‌از‌سه‌ا

هدان‌محلی‌می‌گویند،‌ازدحام‌بالای‌
هزارنفر‌بیشتر‌نیست.‌شا

جران‌اخراجی‌در‌اردوگاه‌هایی‌که‌ظرفیت‌جمعیتی‌کمتر‌از‌
مها

یط‌بسیار‌غم‌انگیزی‌را‌برای‌آنها‌رقم‌
این‌را‌هم‌نداشته‌اند،‌شرا

یاراحمدی‌هم‌آن‌را‌تایید‌می‌کند‌اما‌
زده‌اســت؛‌موضوعی‌که‌

مهاجران‌بین‌اظهارنظرهای‌رسمی‌و‌
اختلاف‌درباره‌عمق‌رنج‌

ش‌های‌غیررسمی‌‌همچنان‌وجود‌دارد.
گزار

حالا‌درحالی‌که‌نزدیک‌به‌یک‌هفته‌از‌آخرین‌مهلت‌معرفی‌

ک‌به‌‌۱۰روز‌از‌شــدت‌گرفتن‌طرح‌
داوطلبانه‌مهاجران‌و‌نزدی

مســئولان‌‌می‌گویند‌که‌اوضاع‌بهتر‌
ضربتی‌اخراج‌گذشــته،‌

شرایط‌اردوگاه‌ها‌را‌نگران‌کننده‌اعلام‌
شده‌اما‌گزارش‌ها‌هنوز‌

ن‌شرایطی‌بیشترین‌نگرانی‌مربوط‌به‌
می‌کنند.‌طبیعتاً‌در‌چنی

هی‌که‌نه‌تنها‌در‌آن‌سوی‌مرز‌به‌دلیل‌
کودکان‌و‌زنان‌است.‌گرو

ی‌مبهم‌و‌احتمــالاً‌همراه‌با‌محرومیت‌های‌بســیار‌در‌
آینده‌ا

د،‌بلکه‌این‌طرف‌مرز‌هم‌در‌شــرایط‌
معــرض‌خطرات‌زیادی‌ان

گاه‌ها‌یا‌دربه‌دری‌برای‌پیگیری‌وضعیت‌مردان‌و‌پسران‌
بد‌اردو

جوانِ‌خانواده،‌روزهای‌سخت‌و‌خطرناکی‌را‌سپری‌می‌کنند.

تن بچه زیر آفتاب  می سوخت �

دو‌دســته‌اصلی‌تقســیم‌‌می‌شوند؛‌
مهاجران‌اخراجی‌به‌

ه‌اند‌و‌کســانی‌که‌بعد‌از‌هشدارها‌و‌
کسانی‌که‌دســتگیر‌شد

ه‌اردوگاه‌های‌شــهرهای‌خودشــان‌
محرومیت‌ها،‌داوطلبانه‌ب

ردوگاه‌های‌مرزی‌فرستاده‌شده‌اند.‌
مراجعه‌کرده‌اند‌و‌بعد‌به‌ا

ختگیری‌ها‌درباره‌گروه‌اول‌بیشتر‌است‌اما‌درنهایت‌همگی‌
س

ه‌‌می‌شــوند‌تا‌از‌سه‌گذرگاه‌دوغارون‌
به‌اردوگاه‌های‌مرزی‌آورد

ک‌و‌هیرمند‌در‌اســتان‌سیاســتان‌و‌
در‌خراســان‌رضوی،‌میل

چستان،‌به‌افغانستان‌فرستاده‌شوند.
بلو

ی‌و‌فعالان‌اجتماعی‌نشــان‌می‌دهد‌
گزارش‌هــای‌مردمــ

لِ‌شــدت‌گرفتن‌روند‌اخــراج،‌وضعیت‌در‌همه‌
در‌روزهــای‌او

‌آنچه‌در‌اردوگاه‌الغدیر‌در‌سیستان‌و‌
اردوگاه‌ها‌بد‌بوده‌اما‌حالا

گذرد،‌قابل‌مقایسه‌با‌دوتای‌دیگر‌نیست.
بلوچستان‌‌می‌

»مریم«‌یکی‌از‌زنانی‌اســت‌که‌همســر،‌دو‌پســرش‌و‌کل‌

گاه‌الغدیر‌زاهدان‌بوده‌اند‌اما‌مریم‌و‌
خانواده‌خواهرش‌در‌اردو

د‌هرطور‌شده‌فعلاً‌در‌ایران‌بمانند.‌او‌
دخترش‌تصمیم‌گرفته‌ان

درباره‌وضعیت‌خانواده‌و‌فامیل‌اش‌در‌اردوگاه‌می‌گوید:‌»یکی‌

از‌پسرانم‌را‌جلوی‌محل‌کارش‌که‌نگهبانی‌می‌داد،‌بازداشت‌

ی‌از‌او‌نداشتیم‌تا‌اینکه‌فهمیدیم‌دارند‌
کردند.‌سه‌روز‌هیچ‌خبر

.‌ما‌خودمان‌‌می‌خواستیم‌برای‌رفتن‌
او‌را‌می‌فرســتند‌زاهدان

ها‌بروند،‌مــا‌بمانیم‌و‌ببینیم‌آنها‌در‌
اقــدام‌کنیم.‌قرار‌بود‌مرد

ند‌بکنند،‌اگر‌امکان‌زندگی‌بود‌من‌و‌
افغانستان‌چه‌کار‌‌می‌توان

خواهرم‌اما‌تصمیم‌گرفتند‌همه‌با‌هم‌
دخترم‌هم‌برویم.‌خانواده‌

بروند‌که‌پیش‌هم‌باشند.‌آنقدر‌جمعیت‌در‌اردوگاه‌الغدیر‌زیاد‌

ل‌شده‌بودند.‌در‌این‌سه‌روز‌چندبار‌با‌
بود‌که‌سه‌روز‌تمام‌معط

هم‌حرف‌زدیم.‌‌می‌گفت‌روز‌اول‌حتی‌یک‌سایبان‌نبوده.‌کل‌

دند‌چون‌داخل‌سوله‌ها‌از‌بیرون‌بدتر‌
روز‌زیر‌آفتاب‌نشســته‌بو

بوده‌و‌هیچ‌وسیله‌خنک‌کننده‌ای‌وجود‌نداشته‌است.‌خواهرم‌

‌می‌گفت،‌تن‌بچه‌ها‌زیر‌آفتاب‌‌می‌ســوخت.‌مجبور‌شده‌بود‌

پســر‌کوچک‌اش‌را‌که‌سه‌ساله‌اســت‌لخت‌کند،‌چادرش‌را‌

ســایبان‌بگذارد‌بلکه‌بچه‌تلف‌نشود.‌آب‌هم‌خیلی‌کم‌بوده‌و‌

بین‌اینکه‌آب‌را‌به‌بدن‌بچه‌بزند‌تا‌خنک‌شــود‌یا‌آن‌را‌
خواهرم‌

مانده‌بود.‌به‌آنها‌گفته‌بودند‌چند‌ساعت‌
برای‌خوردن‌نگه‌دارد،‌

عطل‌نخواهند‌شــد‌اما‌کارشان‌دو‌شب‌و‌سه‌روز‌طول‌
بیشتر‌م
کشید.«

ی‌برای‌زنان‌هم‌تعریفی‌نداشــته‌است:‌
امکانات‌بهداشــت

»هرکس‌هرچه‌داشــته،‌خودش‌برده‌بوده.‌خانواده‌های‌ما‌را‌

از‌یزد‌با‌اتوبوس‌بردند.‌البته‌هزینه‌اتوبوس‌را‌از‌هر‌نفر‌گرفتند.‌

م‌اما‌فکر‌کنم‌دو‌میلیون‌تومان‌از‌هرکس‌
مبلغ‌دقیق‌را‌نمی‌دان

ـتر‌هم‌گرفته‌بودنــد.‌اردوگاه‌خیلی‌
گرفتند.‌از‌بعضی‌ها‌بیشـ

خلاق‌خوبی‌نداشته‌اند.‌وسایل‌زنانه‌
شلوغ‌بوده‌و‌ماموران‌هم‌ا

مثل‌نوار‌بهداشــتی،‌پوشــک‌بچه‌و‌اینطور‌چیزها‌هم‌نبوده.‌

ه‌اما‌بعضی‌ها‌هم‌نداشــته‌اند‌و‌باید‌
هرکس‌خــودش‌برده‌بود

ا‌از‌فروشگاه‌‌می‌خریدند‌آن‌هم‌به‌قیمت‌چندبرابر،‌تازه‌
همان‌ج

ل‌فروشگاه‌موجود‌بود.‌حتی‌آب‌هم‌یک‌بطری‌کوچک‌
اگر‌داخ

ان‌هم‌به‌اندازه‌کافی‌گیر‌نمی‌آمده.‌
‌۵۰هزارتومان‌بوده‌که‌هم

ه‌مدت‌ماندن‌شان‌بیشتر‌طول‌بکشد‌
خواهرم‌خیلی‌نگران‌بود‌ک

طرف‌مرز‌هم‌معطل‌شوند‌و‌پسر‌کوچک‌اش‌از‌گرما‌از‌بین‌
یا‌آن‌

تا‌بچه‌مرده‌اند.‌حالا‌آن‌طرف‌مرزند،‌
برود.‌شنیده‌بود‌که‌چند
هنوز‌با‌او‌حرف‌نزده‌ام.«

دوگاه‌ها‌نیستند‌که‌در‌جریان‌اخراج‌
این‌فقط‌زنان‌داخل‌ار

ی‌را‌تحمل‌‌می‌کنند،‌گروهی‌از‌زنان‌
مهاجــران،‌رنج‌بزرگ‌آوارگ

شوهران،‌پســران‌و‌پدران‌شان‌دربه‌در‌
که‌به‌واسطه‌دستگیری‌

ردی‌از‌آنها‌پیدا‌کنند‌هــم‌در‌این‌رنج‌
اردوگاه‌هــا‌شــده‌اند‌تــا‌

شریکند.‌سمیه‌یکی‌از‌آنهاســت‌که‌چهار‌روز‌است‌به‌اردوگاه‌

د‌ورامین‌ســر‌‌می‌زند‌تا‌ردی‌از‌دو‌پسرش‌پیدا‌کند:‌
عســگرآبا

ند‌که‌آنها‌را‌گرفته‌اند.‌یکی‌شان‌‌۱۵
»یک‌بار‌تلفن‌کردند‌و‌گفت

ساله‌است‌و‌آن‌یکی‌‌۲۳ساله‌است.‌شوهرم‌سال‌گذشته‌فوت‌

رم‌را‌این‌دو‌پسر‌‌می‌دهند.‌البته‌من‌و‌
کرد‌و‌خرج‌من‌و‌سه‌دخت

نیم‌اما‌الان‌اوضاع‌خیلی‌خراب‌شده.‌
دخترها‌هم‌کارگری‌‌می‌ک

ند‌بعداً‌به‌ایران‌برگردند‌ما‌باید‌برویم‌پیش‌آنها‌اما‌
اگر‌پسرها‌نتوان

ی‌دانم‌چطور‌باید‌برویم.‌ما‌‌۱۶سال‌است‌که‌در‌ایران‌زندگی‌
نم

می‌کنیم.«

نا،‌یکی‌از‌دانشجوهای‌افغانستانی‌است‌که‌تجربه‌حضور‌
سی

د.‌او‌درباره‌حضور‌بچه‌ها‌در‌اردوگاه‌ها‌
در‌اردوگاه‌عسگرآباد‌را‌دار

ده‌ها،‌پسرهای‌نوجوان‌هم‌هستند؛‌
می‌گوید:‌»بین‌دستگیرش

ای‌کار‌دستگیر‌‌می‌شوند.‌در‌مواردی‌
پسربچه‌هایی‌که‌از‌محل‌ه

شود‌و‌بعد‌از‌مدتی‌اجازه‌‌می‌دهند‌که‌
سن‌و‌سال‌آنها‌قبول‌‌می‌

ان؛‌البته‌زنان‌خانواده‌‌می‌آیند‌چون‌
خانواده‌ها‌بیایند‌دنبال‌ش

ن‌دستگیر‌‌می‌شوند.‌در‌موارد‌زیادی‌
مردان‌اگر‌بیایند‌خودشا

ذیرفته‌نمی‌شود‌و‌بچه‌ها‌هم‌در‌کنار‌
هم،‌ســن‌بچه‌ها‌از‌آنها‌پ

د‌ردمرز‌قرار‌داده‌‌می‌شــوند‌و‌محل‌
مردان‌برای‌طی‌کردن‌رون

‌روندی‌که‌به‌طورکلی‌واقعاً‌تحقیرآمیز‌
نگهداری‌آنها‌جدا‌نیست.

و‌آســیب‌زننده‌است.‌در‌تک‌تک‌مراحل،‌کرامت‌انسانی‌فرد‌از‌

ت‌بهداشتی،‌غذا‌و‌نوشیدنی‌هم‌واقعاً‌
او‌گرفته‌‌می‌شود.‌امکانا

دم‌چهار‌روز‌تمام‌غذا‌نخوردم.‌خودم‌
یک‌شوخی‌است.‌من‌خو

از‌بوفه‌‌می‌خریدم‌سیر‌‌می‌کردم‌تا‌روز‌
را‌با‌چیزهای‌کوچکی‌که‌

بگذرد.«

‌چندبار‌در‌هفته‌بــرای‌پیگیری‌امور‌
نیلوفر،‌مــددکاری‌که

سگرآباد‌ورامین‌‌می‌رود،‌‌می‌گوید:‌»اغلب‌
مهاجران‌به‌اردوگاه‌ع

می‌آیند،‌زنان‌هستند.‌بنابراین‌هرروز‌
کسانی‌که‌برای‌پیگیری‌‌

ها‌زیر‌آفتاب‌معطل‌‌می‌شــوند‌بلکه‌
تعداد‌زیادی‌زن،‌ســاعت‌

‌شود.‌رســیدگی‌هم‌واقعاً‌افتضاح‌است.‌
به‌کارشــان‌رسیدگی

ئولی‌که‌آنجا‌نشسته‌و‌قاعدتاً‌قرار‌است‌با‌مهاجران‌سروکار‌
مس

که‌کوچکترین‌مشکلی‌وجود‌داشته‌
داشته‌باشد‌به‌محض‌این

رد‌را‌حواله‌‌می‌دهد‌به‌فردا.‌کافی‌اســت‌کمی‌‌لهجه‌را‌
باشــد‌ف

ن‌ایرادی‌در‌پرونده‌ببیند،‌زن‌بیچاره‌
متوجه‌نشود‌یا‌کوچکتری

را‌رد‌‌می‌کند.‌زنان‌باید‌با‌گریه‌و‌التماس‌کارشان‌را‌پیش‌ببرند.‌

ن‌را‌گم‌کرده‌اند‌و‌به‌هوای‌پیدا‌کردن‌
خیلی‌از‌آنها‌کس‌و‌کارشا

زی‌که‌گیرشان‌‌می‌آید‌بیشتر‌تحقیر‌و‌
آنها‌به‌اینجا‌‌می‌آیند‌و‌چی

توهین‌است‌تا‌رسیدگی.«‌آوارگی‌سخت‌است‌اما‌اردوگاه‌های‌

مهاجران‌افغانستانی‌جایی‌اســت‌که‌‌می‌شود‌به‌وضوح‌دید،‌

وقتی‌زن‌باشی‌همه‌چیز‌سخت‌تر‌هم‌‌می‌شود.

سئولان‌اردوگاه‌های‌مرزی‌از‌ارسال‌کمک‌های‌
درحالی‌که‌م

،‌در‌سایر‌اردوگاه‌ها‌به‌ویژه‌اردوگاه‌های‌
مردمی‌استقبال‌می‌کنند

تهران‌کمک‌ها‌به‌راحتی‌دریافت‌نمی‌شوند‌میلاد‌که‌مشغول‌

کمک‌رسانی‌‌است،‌می‌گوید:‌»مردم‌ظرف‌‌۴۸ساعت‌بیشتر‌

وه‌آنها‌داده‌اند‌تا‌برای‌مهاجران‌آب‌و‌
از‌‌۱۲میلیون‌تومان‌به‌گر

اما‌اردوگاه‌خاوران‌و‌اردوگاه‌عسگرآباد‌
خوراکی‌سبک‌تهیه‌شود‌

‌این‌کالاها‌را‌قبول‌نمی‌کنند‌و‌حتی‌
تهران‌هیچ‌کدام‌به‌راحتی

دسر‌بین‌زنان‌و‌کودکانی‌که‌در‌حال‌
اجازه‌توزیع‌راحت‌و‌بی‌‌در

اردوگاه‌خاوران‌بوده‌اند‌را‌نمی‌دهند.«
وارد‌شدن‌به‌

کمک ایرانی ها به افغانستانی ها �

عدادی‌از‌فعالان‌اجتماعی‌از‌داخل‌
در‌روزهای‌گذشــته،‌ت

تواننــد‌بدرقه‌بهتری‌برای‌مهاجران‌
ایــران‌به‌مرزها‌رفته‌اند‌تا‌ب

افغانستانی‌داشته‌باشند‌و‌به‌آنها‌کمک‌کنند.‌محمد،‌یکی‌از‌

طلاب‌مدارس‌دینی‌سیستان‌و‌بلوچستان‌است‌که‌این‌روزها‌

مشغول‌کمک‌رسانی‌به‌داخل‌اردوگاه‌الغدیر‌است.‌او‌می‌گوید:‌

ی‌بد‌بود،‌واقعاً‌بد‌بود،‌هنوز‌هم‌بد‌است‌اما‌
»خانم‌اوضاع‌خیل

روزهای‌اول‌واقعاً‌‌می‌توانم‌بگویم‌که‌یک‌فاجعه‌به‌تمام‌معنا‌بود‌

م‌برای‌زنان‌و‌بچه‌ها‌بود؛‌چون‌دائم‌از‌
و‌بیشــترین‌نگرانی‌ما‌ه

‌اعلام‌می‌شــد‌که‌کمبود‌شیرخشــک،‌وسایل‌
داخل‌اردوگاه

وجود‌دارد‌یا‌بچه‌ها‌اسهال‌گرفته‌اند‌
بهداشــتی‌و‌نوشــیدنی‌

زنان‌دسترســی‌به‌آب‌تمیز‌برای‌شست‌وشــوی‌خودشــان‌و‌
و‌

ن‌ندارند.‌هنوز‌هم‌شــرایط‌واقعاً‌بد‌است،‌آن‌موج‌
بچه‌هایشــا

ر‌نفری‌که‌وارد‌اردوگاه‌شده‌بود،‌فروکش‌کرده‌اما‌
بالای‌۱۰هزا

فر‌داخل‌اردوگاهی‌هستند‌که‌حتی‌
هنوز‌هم‌هر‌روز‌۶-‌۵هزار‌ن

برای‌دو‌هزار‌نفر‌هم‌امکانات‌درست‌و‌حسابی‌ندارد.‌ما‌در‌این‌

دروز‌سعی‌کرده‌ایم‌گروه‌ها‌را‌برای‌کمک‌سازماندهی‌کنیم.‌
چن

مسئولان‌هم‌بیشتر‌پذیرای‌کمک‌ها‌شده‌اند‌چون‌‌می‌بینند‌که‌

ر‌روزهای‌اخیر‌بهتر‌کرده‌و‌اصلی‌‌ترین‌
همین‌کمک‌ها‌اوضاع‌را‌د

امکانات‌با‌کمک‌های‌مرد‌می‌‌تهیه‌شــده‌اســت.‌روزهای‌اول‌

رساندن‌به‌داخل‌به‌راحتی‌وجود‌نداشت.«
حتی‌امکان‌کمک‌

‌و‌بچه‌هــا‌در‌گروه‌دستگیرشــده‌ها‌
او‌‌می‌گویــد‌که‌زنــان

نیســتند‌بلکه‌در‌گروه‌داوطلب‌ها‌هســتند؛‌بــه‌همین‌دلیل‌

شته‌اند‌اما‌اولاً‌بسیاری‌از‌آنها‌از‌نظر‌
همراه‌خودشان‌وسیله‌دا

هســتند‌که‌چیز‌زیادی‌آورده‌باشند‌
اقتصادی‌ضعیف‌‌تر‌از‌آن‌

ی‌لازم‌را‌نداشــته‌اند،‌مردان‌خانواده‌
ثانیاً‌خیلی‌از‌آنهــا‌آمادگ

م‌به‌هوای‌همراهی‌با‌مردان‌آمده‌اند.‌
دستگیر‌شده‌اند‌و‌اینها‌ه

اند‌که‌تا‌این‌اندازه‌معطل‌شــوند.‌به‌
اغلــب‌هم‌فکر‌نمی‌کرده‌

خیلی‌از‌آنها‌گفته‌شده‌بود‌که‌دو‌ساعت‌هم‌معطلی‌ندارند‌اما‌

ناگهان‌دو‌روز‌گرفتار‌شدند.«

»س«‌هم‌از‌مددکارانی‌اســت‌که‌داوطلبانه‌به‌سیســتان‌و‌

رانِ‌در‌آستانه‌اخراج‌کمکی‌برساند.‌او‌
بلوچستان‌رفته‌‌تا‌به‌مهاج

سر‌بزند‌و‌در‌شرایط‌کاملاً‌کنترل‌شده،‌
توانسته‌به‌داخل‌اردوگاه‌

.‌»ما‌قبل‌از‌ورودمان‌هم‌‌می‌دانستیم‌
بعضی‌قسمت‌ها‌را‌ببیند

کــه‌شــرایط‌اردوگاه‌بد‌اســت،‌به‌ویژه‌بــرای‌زنــان‌و‌بچه‌ها‌که‌

زهای‌ویژه‌دارند.‌‌می‌دانستیم‌اوضاع‌
آسیب‌پذیرتر‌هستند‌و‌نیا

لی‌فــرق‌‌می‌کند‌بنابراین‌وقتی‌وارد‌
با‌چیزی‌که‌‌می‌گویند‌خی

یم.‌کل‌اردوگاه‌سه‌سوله‌خیلی‌بزرگ‌
شدیم‌خیلی‌تعجب‌نکرد

دارد‌کــه‌دو‌تا‌از‌آنها‌خنک‌کننــده‌دارند‌اما‌‌خنک‌کننده‌هایی‌

ی‌این‌گرما‌و‌خشــکی‌هوا‌نیستند.‌
که‌به‌هیچ‌وجه‌پاســخگو

ح‌‌می‌دهند‌بیرون‌بمانند‌چون‌هوای‌
بنابراین‌اغلب‌افراد‌‌‌ترجی

داخل‌سوله‌ها‌به‌شدت‌خفه‌اســت‌و‌جریان‌ندارد.‌روزهای‌اول‌

سابی‌در‌محوطه‌هم‌نبود‌و‌در‌روزهای‌
حتی‌سایبان‌درست‌و‌ح

بعد‌با‌کمک‌های‌مرد‌می،‌‌سایبان‌برزنتی‌نصب‌شد‌که‌حداقل‌

‌خودشــان‌برای‌بچه‌ها‌ســایبان‌درست‌نکنند.‌
مادران‌با‌لباس

نابراین‌گرمای‌هوا‌واقعاً‌کشــنده‌اســت،‌به‌ویژه‌اگر‌قرار‌باشد‌
ب

وضعیت‌چندروز‌ادامه‌پیدا‌کند.‌یک‌فروشگاه‌بسیار‌پرازدحام‌

هم‌وجود‌دارد‌که‌‌می‌گویند‌یک‌بطری‌کوچک‌آب‌را‌حتی‌تا‌‌۶۰

این‌ازدحام‌طبیعتاً‌کسانی‌که‌بیرون‌
هزار‌تومان‌‌می‌فروشد.‌در‌

ان‌نمی‌آید،‌زن‌ها‌و‌بچه‌ها‌هســتند.‌‌
‌می‌مانند‌و‌چیزی‌گیرشــ

ود‌ندارد‌که‌در‌صورت‌ضرورت،‌کسی‌
چیزی‌به‌عنوان‌حمام‌وج

بتواند‌استفاده‌کند‌و‌ســرویس‌های‌بهداشتی‌وضعیت‌بسیار‌

نمی‌خواهم‌حال‌تان‌را‌بد‌کنم‌اما‌سرویس‌بهداشتی‌
بدی‌دارند.‌

لاً‌پُر‌بود،‌نه‌اینکه‌فقط‌کاسه‌یا‌فضای‌
که‌من‌از‌نزدیک‌دیدم‌کام

س‌پُر‌باشد،‌بلکه‌تا‌توی‌راهروی‌سرویس‌پُر‌بود‌و‌
داخلی‌ســروی

لودگی‌استفاده‌کرد.‌حالا‌شما‌تصور‌
عملاً‌نمی‌شد‌از‌آن‌بدون‌آ

کنید‌که‌یک‌زن‌یا‌بچه‌بخواهند‌از‌این‌سرویس‌ها‌استفاده‌کنند،‌

را‌تهدید‌کند.‌از‌نظر‌امکانات‌درمانی‌
چه‌خطراتی‌‌می‌تواند‌آنها‌

بهداری‌در‌جایی‌بسیار‌دورتر‌از‌محل‌
هم‌اوضاع‌بد‌اســت.‌یک‌

د‌که‌آدم‌سالم‌برای‌رسیدن‌به‌آن‌از‌پا‌
اســکان‌مهاجران‌قرار‌دار

ی‌که‌مشکلی‌دارد‌یا‌بچه‌ای‌که‌بیمار‌
‌می‌افتد،‌چه‌برسد‌به‌کس

شده.‌در‌این‌بهداری‌یک‌پزشک‌مقیم‌است‌که‌امکانات‌خاصی‌

هم‌محل‌اســتقرار‌هلال‌احمر‌دیده‌
نــدارد.‌در‌ورودی‌اردوگاه‌

ی‌شود‌که‌بعضی‌امکانات‌را‌دارد‌اما‌پزشک‌ندارد.‌عجیب‌اینکه‌
‌م

حتی‌این‌دو‌بخش‌با‌هم‌هماهنگ‌نیستند‌که‌کمبودهای‌هم‌

را‌پوشش‌بدهند‌و‌هرکس‌کار‌خودش‌را‌‌می‌کند.‌‌می‌گویند‌اگر‌

حال‌کسی‌واقعاً‌وخیم‌شود‌با‌کمک‌هلال‌احمر‌اعزام‌‌می‌شود.«

»س«‌درباره‌کمبود‌شیرخشــک‌نگران‌است:‌»از‌همان‌

اول‌مشــکل‌ســرلاک‌وجود‌داشــت‌و‌هنوز‌هم‌وجود‌دارد.‌

خود‌خانواده‌ها‌باید‌شیرخشک‌تهیه‌کنند‌اما‌نیست،‌یعنی‌

به‌طور‌کلی‌اینجا‌شیرخشــک‌راحت‌گیر‌نمی‌آیــد‌و‌باید‌با‌

کدملی‌شیرخشــک‌بگیریــد‌اما‌بچه‌مهاجــر‌و‌مادرش‌که‌

شیرخشکی‌برای‌خوردن‌هم‌ندارند.‌
کدملی‌ندارند.‌بنابراین‌

ی‌ممکن‌تهیه‌کنیم‌اما‌خودمان‌هم‌
ما‌سعی‌‌می‌کنیم‌تا‌جا

ن‌امروز‌به‌سختی‌و‌با‌چه‌بازی‌هایی‌
به‌دردسر‌‌می‌افتیم.‌همی

توانستیم‌هشت‌عدد‌سرلاک‌تهیه‌کنیم‌و‌به‌داخل‌اردوگاه‌

ی‌بچه‌های‌گرســنه،‌اما‌معلوم‌نیست‌که‌باز‌هم‌
برسانیم‌برا

این‌کار‌شدنی‌باشد‌یا‌نه.«

وگاه‌دائم‌پُر‌و‌خالی‌‌می‌شود.‌ممکن‌
او‌ادامه‌‌می‌دهد:‌»ارد

اســت‌یک‌نفر‌زیر‌‌۲۴ساعت‌کارش‌راه‌بیفتد‌اما‌عده‌ای‌هم‌

مجبور‌‌می‌شوند‌به‌دلایل‌مختلف‌مدت‌زمان‌بیشتری‌بمانند‌

‌دلایل‌این‌موضوع،‌نداشتن‌پول‌است.‌اینطور‌که‌
که‌یکی‌از

ومیلیون‌و‌‌۲۰۰هزار‌تومان‌به‌شکل‌
ما‌پرســیدیم‌از‌هر‌نفر،‌د

ســمی‌‌و‌قانونی‌گرفته‌‌می‌شــود‌که‌یک‌میلیون‌و‌‌۵۰۰هزار‌
ر

ان‌آن‌هزینه‌های‌مصوب‌دولتی‌اســت‌و‌‌۷۰۰هزار‌تومان‌
توم

ه‌بعضی‌ها‌‌می‌گفتند‌که‌از‌آنها‌رقم‌
هم‌هزینه‌اتوبوس.‌اگرچ

ه‌هرحال‌بعضی‌ها‌که‌خانواده‌های‌
بیشتری‌خواسته‌شده.‌ب

می‌توانند‌این‌مبلغ‌را‌بپردازند‌مثلًا‌
پُرجمعیت‌هم‌هستند،‌ن

د‌‌۱۱میلیون‌تومان‌بدهد،‌در‌موارد‌
خانواده‌پنج‌نفری‌که‌بای

زیادی‌قادر‌به‌پرداخت‌نیســت‌پس‌داخل‌اردوگاه‌نگه‌داشته‌

‌جور‌کند؛‌حالا‌یــا‌خیرها‌بدهند‌یا‌
‌می‌شــود‌تا‌بتواند‌پول‌را

آشــنایان‌خــودش‌یک‌جوری‌به‌دســتش‌برســانند.‌به‌نظر‌

از‌این‌پول‌باید‌برای‌امکانات‌رفاهی‌
‌می‌رسد‌که‌بخش‌زیادی‌

ه‌شــکل‌ضربتی‌تصمیــم‌به‌اخراج‌اش‌
مهاجری‌که‌ناگهان‌ب

ود‌اما‌اینجا‌طوری‌رفتار‌‌می‌شود‌که‌
گرفته‌شــده،‌استفاده‌ش

گذاشته‌شده‌هم‌شکل‌صدقه‌دارد.‌
انگار‌همین‌امکاناتی‌که‌

ز‌بلاگرهای‌اســتان‌را‌به‌عنوان‌فعال‌
حــالا‌هم‌انگار‌چندنفر‌ا

از‌داخل‌اردوگاه،‌به‌جای‌اینکه‌درها‌
رســانه‌ای‌برده‌اند‌بازدید‌

قل‌باز‌کنند‌تا‌شرایط‌آنطور‌که‌واقعاً‌
را‌به‌روی‌رسانه‌های‌مست
هست،‌منعکس‌شود.«

میلاد‌هم‌یکی‌از‌کســانی‌اســت‌کــه‌این‌روزها‌مشــغول‌

ه‌های‌مهاجران‌اخراجی‌در‌تهران‌است‌
کمک‌رسانی‌به‌اردوگا

‌و‌بچه‌ها‌هنگام‌رفتن‌به‌اردوگاه‌های‌
و‌درباره‌آنچه‌همــراه‌زنان

طور‌که‌من‌دیدم‌کســی‌چیز‌زیادی‌
مرزی‌دیده،‌می‌گوید:‌»آن

به‌همراه‌ندارد،‌نهایتاً‌هر‌نفر‌یک‌ساک‌کوچک‌که‌بعید‌است‌ما‌

یحتاج‌زیادی‌در‌آنها‌جا‌بشود.«

نگران بیمارانم هستم �

ونوشــه بحرانی، پزشــک متخصص داخلی‌که‌از‌سال‌

طلبانه‌در‌سیســتان‌و‌بلوچســتان،‌
‌۱۴۰۰تجربه‌درمان‌داو

ن‌را‌دارد،‌حالا‌یکی‌از‌کســانی‌اســت‌
به‌ویژه‌حاشــیه‌زاهدا

شــانه‌های‌نگران‌کننــده‌‌ای‌از‌وضعیت‌زنــان،‌کودکان‌و‌
که‌ن

ب‌پذیرتر‌در‌اردوگاه‌‌های‌این‌اســتان‌
به‌طور‌کلی‌افــراد‌آســی

خبرنگار اجتماعی
فاطمه رجبی

ـن«‌می‌گوید:‌»به‌ما‌اجــازه‌ارتباط‌
‌می‌‌بینــد.‌او‌به‌»هم‌میهـ

یم‌با‌داخل‌اردوگاه‌داده‌نشــده‌اســت،‌پس‌خودمان‌
مســتق

ایم‌و‌ندیده‌ایم‌که‌اوضاع‌چطور‌اســت.‌گفته‌می‌شــود‌
نرفته‌

کــه‌یک‌بهداری‌دارند‌اما‌دارو‌و‌پزشــک‌به‌انــدازه‌ندارند.‌ما‌

نشــانه‌هایی‌می‌بینیم‌که‌گزارش‌ها‌درباره‌بد‌بودن‌شرایط‌را‌

که‌از‌ما‌داروهای‌مرتبط‌با‌اســهال،‌
تاییــد‌می‌کنند؛‌مثلاً‌این

ســتفراغ‌و‌گرمازدگی‌می‌خواهند،‌خب‌پس‌مشخص‌است‌
ا

ل‌کمبود‌سیســتم‌های‌سرمایشی‌
که‌خطر‌گرمازدگی‌به‌دلی

ابتلا‌به‌اســهال‌و‌اســتفراغ‌به‌دلیل‌
ضروری،‌همچنین‌خطر‌

ات‌بهداشــتی‌یــا‌تغذیــه‌ای‌مناســب‌وجود‌
کمبــود‌امکانــ

دارد‌و‌مــواردی‌از‌ایــن‌دســت‌آنقــدر‌هســتند‌کــه‌صدای‌

کمک‌خواستن‌شــان‌به‌ما‌رسیده‌است.‌از‌آن‌طرف‌‌می‌دانیم‌

که‌بچه‌ها‌در‌این‌موارد‌بســیار‌آسیب‌پذیرتر‌هستند‌و‌چنین‌

وضعیتی‌‌می‌تواند‌حتی‌به‌قیمت‌جان‌آنها‌تمام‌شــود.‌زنان‌

هداشتی‌ویژه‌‌تری‌دارند‌و‌وقتی‌خبر‌
هم‌به‌نسبت،‌نیازهای‌ب

ی‌به‌ما‌‌می‌رســد،‌یعنی‌این‌زنان‌و‌
کمبود‌امکانات‌بهداشــت

چه‌ها‌هستند‌که‌در‌خطر‌قرار‌دارند.«
ب

و‌نگرانی‌های‌دیگری‌هم‌دارد:‌»راستش‌در‌این‌شرایط‌که‌
ا

کنند،‌من‌خیلی‌زیاد‌نگران‌بیمارانم‌
دارند‌با‌عجله‌اخراج‌‌می‌

ی‌دارم‌که‌مبتلا‌به‌تالاسمی‌‌ماژور‌است؛‌او‌
هستم‌مثلاً‌بیمار

ش‌هم‌باید‌داخل‌یخچال‌نگهداری‌
بایــد‌دارو‌بگیرد،‌داروهای

شوند.‌مادرش‌دربه‌در‌دنبال‌این‌است‌که‌برایش‌مجوز‌بگیرد‌

ه‌تابه‌حال‌اصلاً‌افغانســتان‌نبوده،‌
که‌اخراج‌نشــود.‌این‌بچ

ن‌بیماران‌اگر‌به‌اردوگاه‌برده‌شوند،‌
برای‌من‌واضح‌است‌که‌ای

حتی‌اگر‌از‌این‌مرحله‌بگذرند‌آن‌طرف‌مرز‌حتماً‌می‌میرند.‌یا‌

دیالیز‌نیاز‌دارد‌چطور‌باید‌روند‌درمانش‌را‌
مثلاً‌بیماری‌که‌به‌

‌که‌اصلاً‌تا‌به‌حال‌زندگی‌نکرده،‌هویت‌ندارد،‌پرونده‌
در‌جایی

ترسی‌و‌آشنایی‌ندارد‌ادامه‌بدهد؟«
و‌دس

� 
وضعیت اردوگاه ها با هم فرق  می کند

جعفر سیدآبادی، مدیر کل اداره اتباع استان خراسان 

ردوگاه‌ها‌به‌»هم‌میهن«‌‌می‌گوید‌که‌
رضوی‌درباره‌وضعیــت‌ا

مشکلاتی‌بود‌اما‌همانطور‌که‌در‌حال‌
قبول‌دارد‌در‌روزهای‌اول‌

حاضر‌وضعیت‌همه‌اردوگاه‌ها‌مثل‌هم‌نیست،‌در‌روزهای‌اول‌

ی‌دوغارون‌در‌استان‌خراسان‌رضوی‌
هم‌وضعیت‌در‌اردوگاه‌مرز

ت‌کنترل‌بــود:‌»در‌حال‌حاضر‌بــا‌کمک‌نیروهای‌
کامــلاً‌تح

ســتانی‌و...‌اوضاع‌در‌دوغارون‌کاملًا‌
جهادی،‌تلاش‌های‌فراا

‌ما‌تمام‌سعی‌مان‌را‌‌می‌کنیم‌که‌کرامت‌انسانی‌
مرتب‌اســت‌و

ت‌شــود‌اما‌من‌هم‌خبرهایی‌در‌مورد‌
همسایگان‌عزیز‌ما‌رعای

‌و‌بلوچستان‌شــنیده‌ام،‌به‌هر‌حال‌
وضعیت‌بد‌در‌سیســتان

امکانات‌و‌زیرساخت‌ها‌با‌هم‌یکی‌نیست.«

داره‌کل‌اتباع‌سیستان‌و‌بلوچستان‌
تماس‌ها‌با‌مسئولان‌ا

گی‌به‌در‌بســته‌‌می‌خــورد.‌درنهایــت‌علیرضا‌مرحمتی،‌
هم

سیستان‌و‌بلوچستان‌بعد‌از‌شنیدن‌
معاون‌امنیتی‌اســتاندار‌

م‌میهن،‌خیلی‌کوتاه‌می‌گوید:‌»من‌
گزارش‌های‌رسیده‌به‌ه

مه‌این‌هایی‌را‌که‌گفتید،‌رد‌می‌کنم.«
ه »س« از مددکارانی 

است که داوطلبانه به 
سیستان و بلوچستان 

رفته  تا به مهاجرانِ 
در آستانه اخراج 
کمکی برساند. 

»کل اردوگاه سه 
سوله خیلی بزرگ 

دارد که دو تا از آنها 
خنک کننده دارند 

اما  خنک کننده هایی 
که به هیچ وجه 

پاسخگوی این گرما 
و خشکی هوا نیستند. 

بنابراین اغلب افراد 
  ترجیح  می دهند 

بیرون بمانند چون 
هوای داخل سوله ها 

به شدت خفه است و 
جریان ندارد«

جعفر سیدآبادی، 
مدیر کل اداره 

اتباع استان خراسان 
رضوی درباره 

وضعیت اردوگاه ها 
به »هم میهن« 

 می گوید که قبول 
دارد در روزهای 

اول مشکلاتی بود 
اما همانطور که در 

حال حاضر وضعیت 
همه اردوگاه ها 

مثل هم نیست، در 
روزهای اول هم 

وضعیت در اردوگاه 
مرزی دوغارون 

در استان خراسان 
رضوی کاملًا تحت 

کنترل بود: »در 
حال حاضر با کمک 

نیروهای جهادی، 
تلاش های فرااستانی 

و... اوضاع در 
دوغارون کاملًا 

مرتب است و ما 
تمام سعی مان را 

 می کنیم که کرامت 
انسانی همسایگان 

عزیز ما رعایت شود 
اما من هم خبرهایی 

در مورد وضعیت 
بد در سیستان و 

بلوچستان شنیده ام، 
به هر حال امکانات 

و زیرساخت ها با 
هم یکی نیست.«

رنا
: ای
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هر فرد یا نهاد یا کشوری که چشم انداز روشنی برای 
آینده ندارد، تصمیم گیری های آن اغلب شتاب زده 
خواهد بود و رنگ و بوی هیجانی دارد. تصمیماتی 
کــه نه بر پایه تحلیل های بلندمدت بلکه ناشــی از 
هیجانات زودگذر و لحظه ای مثل خشم و اضطراب 
و یا ملاحظات تاکتیکی است. پیامد چنین شیوه ای 
برای کشور، فرسایش توان تصمیم سازی نهادهای 
حکمرانی و تشــدید احســاس ســردرگمی مردم 
است. نمونه  شاخص و تازه این وضعیت را در ایران 
می توان در نحوه مواجهه با مهاجران افغانستانی 
طی ســال های اخیر مشــاهده کرد؛ مسئله ای که 
پیش از این با نوعی رهاسازی و فقدان ضابطه همراه 

بــود، به یکبــاره در چرخشــی 
آشــکار و شــگفت آور به سمت 
ســخت گیری شــدید همراه با 
چاشنی عقاید شبه نژادپرستانه 

تغییر جهــت داد. این چرخش ناگهانی، در غیاب 
یک سیاست مهاجرتی منسجم و پیش بینی پذیر، 
نه فقط پاسخ گوی دغدغه های امنیتی، اقتصادی 
و اجتماعی این پدیده نیســت، بلکــه با دامن زدن 
به احساسات افغان هراسی و بازتولید کلیشه های 
منفی، زمینه تنش های اجتماعی را ایجاد می کند. 
امــا این، تنها یک مصــداق از وضعیتی اســت که 
می تــوان آن را اداره کشــور در فقدان چشــم انداز 
نامید. راه حل هــای ســاده و برخوردهای فیزیکی 
با موضوعاتی مثل نفوذ از طریق تشــدید مجازات 
جاسوسان، مسئله فرزندآوری، حجاب و اینترنت، 
ناترازی هــا به ویــژه در حامل هــای انــرژی، همگی 
نشــانه هایی از نبود چشــم انداز و نداشتن راهبرد 
روشن و منسجم است. فقدان چشم انداز، جامعه 
را در وضعیتی از تعلیق و بلاتکلیفی مزمن گرفتار 

کرده است؛ آینده مبهم، بی تصمیمی یا کندی در 
تصمیم گیری، زندگــی روزمره مردم را مختل کرده 
است. کسی نمی داند آینده نزدیک چه می شود؟ 
مردم نمی توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند، 
کسب وکارها در سردرگمی به ســر می برند، مردم 
عادی با آزمون و خطا به بازارهای مختلف می روند 
بلکــه ارزش دارایی خود را حفظ نمایند و چه بســا 
زیان می کنند. سایه جنگ هم بر احساس تعلیق و 
اضطراب عمومی افزوده است. در چنین شرایطی، 
طرح این پرســش اساســی اجتناب ناپذیر اســت 
کــه: ما می خواهیم به کجا برویم؟ اگر این پرســش 
را بیست ســال پیش از مســئولان می پرسیدیم، 
بعید بود کسی وضعیت امروز 
آرمــان  و  هــدف  به عنــوان  را 
خود بیان کند. امســال ســال 
پایانی سند چشــم انداز ۱۴۰۴ 
ایران اســت که هیچ تطابقی میان وضع موجود و 
اهداف آن ســند وجود ندارد. مــا امروز اینجاییم و 
وضعیت امروز محصول سیاســت های گذشته و 
کنونی ماست. ادامه سیاســت های کنونی ما را از 
ایــن وضعیت خارج نمی کند؛ بلکــه بیش از پیش 
در آن فرو خواهیم رفت. امروز زمان آن فرا رسیده 
که نیروهای سیاســی، نهادهای مدنی، گروه های 
اجتماعی و اقتصادی به شــکلی صریح و شــفاف 
به این پرســش پاســخ دهند؛ ما می خواهیم ایران 
را به کدام ســمت ببریم؟ این ســوال، یک ســوال 
صرفــاً نظری یا اخلاقی نیســت و در پاســخ به آن 
باید از کلی گویی های مرسوم، جملات انشاءگونه 
و آرزوهای مبهــم و خیالی فاصله گرفت و حداقل 
به روشــنی دو پرســش کلیــدی را در دســتور کار 

13 گفت وگوی ملی قرار داد.

دو هفتــه از زمان اعلام آتش بــس میان ایران و 
اسرائیل گذشته است و حالا با عبور از روزهای 
ســخت جنگ، این پرســش مطرح اســت که 
فناوری چه نقشی در این جنگ داشته است. 
آیا برتری فناورانه منجر به ترورهای موفق رژیم 
اســرائیل در روزهــای اول جنگ شــد؟ در این 
جنگ از فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی 
تا چه اندازه اســتفاده شــد؟ برای پاسخ به این 
پرســش ها، ابتدا لازم اســت ارزیابــی کوتاهی 
از عملیات هــای رژیم اســرائیل در خاک ایران 
داشت. در اولین روز جنگ، اسرائیل به شکلی 
نســبتاً غافل گیرکننده، به فرماندهان نظامی 
و دانشــمندان کشــور حمله کرد. به کارگیری 
ریزپرنده یا پهپاد بــرای ترورها، آنچنان فناوری 
پیشــرفته ای لااقل برای ایران نبود و نمی توان 
آن هــا را عامل موفقیت دانســت. راز موفقیت 
این حمله در دو عامل بود: اطلاعات لحظه ای 
دقیق و استفاده از اصل غافل گیری. با تداوم 
جنگ نیز، آنچه تجاوز اسرائیل به خاک کشور 
را اثربخش کــرده بود، علاوه بــر به کارگیری 
جنگنده هــای F-35، همین دسترســی به 
بــود.  لحظــه ای  اطلاعــات 
بنابراین می تــوان گفت که 
»اطلاعات« یکی از پایه های 
اصلی حمــلات اســرائیل را 
شــکل مــی داد. علاوه بــر این، 
حملات اســرائیل در نقاط مختلف 
شهر و کشــور، به شکل شبکه ای بود 
و گروه های مستقل از یکدیگر، مشغول 
انجام عملیات در خاک کشــور بودند. 
اســتفاده از اطلاعــات، به کارگیــری 
اصل غافل گیری و رویکرد شبکه ای 
به جــای رویکرد سلســله مراتبی 
»جنــگ  مفهــوم  جنــگ،  در 
ذهــن  بــه  را  شــبکه محور« 
»جنــگ  می کنــد.  متبــادر 
شــبکه محور«، یک دکترین 
نظامی جدید اســت که از 
اواخر قرن بیستم و اوایل 
قرن بیست ویکم توسط 
ارتــش آمریــکا بــه کار 

3 گرفته شد. 

 جنگ 12 روزه 
و هوش مصنوعی

نگاه کارشناس ارزیابی استادان دانشگاه از چالش های ساختاری 
تصمیم گیری برای اداره کشور 
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 درباره فرانچسکا آلبانزه گزارشگر ویژه سازمان ملل 
 در کرانه باختری و نوار غزه که به خاطر مقابله با نتانیاهو 

 با اقدام وزارت امور خارجه  آمریکا مواجه شد 

 پــس از جنــگ و در دوره آتش بس، نوبت جمهوری اســلامی اســت که در 
مســیری گام بــردارد که در دوره جنــگ مردم در آن گام برداشــتند. البته 
نکتــه ای کــه باید به آن توجه کرد این اســت که این گام برداشــتن با عجله 
نیســت و نباید فکر کرد که با عجله می توان در این مســیر حرکت کرد. این 
گام برداشتن، گام برداشتن تدریجی است. به تدریج باید سعی شود از این 
روحیه ای که به وجود آمده و از پشــتیبانی ای که مردم نشان دادند و حاضر 

نشدند پشت دشمن خارجی قرار بگیرند، استفاده کنند.

ما با بحران ســاختاری مواجه هســتیم. واقعیت ماجرا این اســت که ما در 
عرصه های سیاســی، اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی بحران ســاختاری 
داریــم. وقتی شــما در چند ســاختار با بحران مواجه باشــید، بــا ابربحران 
مواجه خواهید شــد. در این شرایط طبیعتاً باید بازنگری صورت گیرد و باید 
ساختارها مورد توجه قرار بگیرد. در قانون اساسی مان شعارهای زیادی داده 
شــده ، اما در همان قانون اساسی، برخی مواد ایراد دارند و برخی موارد هم 

دارای تناقض است.

صادق‌زیباکلام‌ استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

احمد‌بخارایی‌ مدیر گروه سیاسی انجمن جامعه شناسی ایران
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